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1420قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 اول گنج حضور، بخش   ۹۷۹خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 1۷۵۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 من چو لب گویم، لبِ دریا بُوَد 

 من چو لا گویم، مراد اِلّا بُودَ

خواهد  آورم منظورم لبِ معشوق زمینی نیست، بلکه لب دریای یکتایی است که می »لب« را بر زبان می   ۀ وقتی من کلم

از طریق من حرف بزند؛ و اگر »لا« بگویم منظورم »الِاّ« یا انکار هر چیزی است که از جنس آن نیستم. بنابراین »لا« و 

به  که  را هم  »اِلّا«  کند،  »لا«  واقعاً  ]اگر کسی  یکی هستند.  و  بوده  یکدیگر وصل  به  و  »اِلّا«  خدا  به  زنده شدن  معنای 

 است.[ ست، انجام داده یعنی فضای درونش گشوده شده و خدا به مرکزش آمدهزندگی 

دهد، به مرکزمان  ها بترسیم. تنها لازم است هشیارانه چیزی را که ذهنمان نشان می نباید از انداختن همانیدگی   نکته:

کِشیم و از چیزها آزاد  ها از بین بروند. خواهیم دید که مثل قبل دیگر درد نمی نیاوریم و فضا را باز کنیم تا همانیدگی 

 شویم.می

 20۹0مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گشت آزاد از تن و رنجِ جهان

 در جهانِ ساده و صحرایِ جان

های ها و دردهای این جهان و تمام هیجانات ناشی از خواسته ذهنی بیرون آید، از تمام رنج انسانی که از تنگنای من

فرم بی   ۀشود و در جهانِ ساد ذهنی مانند حرص، ترس، اضطراب، شهوتِ چیزها، حسادت، ستیزه و احساس گناه آزاد می 

 گیرد که مملو از ارتعاش زندگی و یکی شدن با خداوند است. ای قرار می شده و فضای گشوده 
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 24۵ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 از برایِ صلحِ مجنون را 

 بازخوان ای حکیم افسون را

ایزدی است، برای مصلحت انسانی بخوان که با مرکز    ۀکنندفَکان و دمَِ زنده ای خداوند حکیم، افسونت را که نیروی کُن 

را    های ذهنیِ دیگر هم او که منطوریکند، به خیال شده و برحسب آن عمل نمی ذهنی دیوانه و بی به عقل منعدم نسبت 

 پندارند. دیوانه می 

ریزند. هر  هایی روی پوستمان هستند که زندگیِ درون ما را مانند خون بیرون میهای ما مانند سوراخ همانیدگی  : 1 ۀنکت

ها را بپوشاند تا زندگی تلف نشود. با تکرار ابیات و کار  تواند همچون پانسمان روی این سوراخ کدام از ابیات مولانا می 

 توانند زندگی درون ما را بدزدند. ها نمی افتد یعنی همانیدگی ریزی اتفاق می روی خودمان، قطع دائمی این خون 

دزدد  ذهنی از طریق آن نیروی زندگی را می الگوهای ذهنی در ما همان الگوهای فکر و عمل ماست که موش من   : 2 ۀنکت

 کند. تلخی و خشم می و تبدیل به درد، رنجش، اوقات 

 24۵ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خبریاز برایِ علجِ بی 

 دَرج کُن در نبَیذ افیون را 

 دَرج کردن: داخل کردن *

 نبَیذ: شراب*
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 افیون: تریاک *

خبر  که از احوال این جهان و اتفاقات ذهنِ خود بی ام و هم برای این خبریِ من از ذات اصلی خدایا، هم برای علج بی 

شده را با افیون برکات خودت درآمیز و به من بده ]تا فقط تو از طریق من کار کنی و من نیز  شوم، شراب فضای گشوده

 کار گیرم.[ تنها صنُعِ تو را در هر لحظه در فکر و عملم به 

 24۵ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 چون شو چون نداری خلص، بی 

 چون را تا ببینی جمالِ بی 

توانی از این تله  دلیل انتخاب بدِ خود نمی ای و به صورت هشیاری و امتداد خدا به تله افتاده ای انسان، تو در ذهن به 

نشان  چون و بی ات را برای خلص شدن از این زندان صفر کن، بی ذهنی ذهنی آزاد شوی. پس دخالت منخلص و از من 

چون و روی زیبای خدا و زندگی را هر لحظه در  توانی جمال بی ترتیب می شو یعنی فضا را باز و مرکز را عدم کن. بدین 

 خود ببینی. 

 4۶۷٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تنچون به من زنده شود این مُرده

 جانِ من باشد که رو آرَد به من

ها گشایی و مرکز عدم و بیداری از خواب همانیدگی ذهنی دارد، با فضاکه من  گوید:[ هرگاه کسی ]مولانا از زبان زندگی می 

شده در  گذاریچون شود و به من زنده گردد، درواقع همان جانِ من، یعنی هشیاریِ خالصِ سرمایهبه جنبش درآید، بی 

 آورد.سوی من، یعنی اصلِ خود، روی می ها آزاد شده و به هاست که از آن همانیدگی 
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 24۵ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هایِ عشق بَردَرّد گمرهی

 صد هزاران طریق و قانون را

های او با استفاده از خردمندی فضای  ذهنی و گوش نکردن به خواسته های عشق که همان گم شدن از مسیر من گمراهی 

ذهنی را که برای انسان تنگنا ایجاد کرده، پاره  و الگوی جامد من عدم است، هزاران طریق و قانون شده و مرکزگشوده

 کند.اثر می و بی 

یک    ۀگوید: »سبَکِْ زندگی مرا ادامه بده و همیشه خواهند ذهنی به ما می علت اشاره به گمراهی این است که من   نکته:

ها را اضافه کن تا موفق شوی. اگر به تو ندادند رنجش و درد ایجاد کن و خشمگین شو!« حال  چیزی باش و همانیدگی 

 داند. ذهنی ما را گمراه و دیوانه می ها را انجام ندهیم، منکدام از این اگر ما هیچ 

 ۳4۶۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ترچینیان گفتند: ما نقّاش 

 رومیان گفتند: ما را کَرّ و فرَّ

شوند و برحسب  ها همانیده می های ذهنی که چیزها و تصاویر ذهنی را به مرکزشان آورده و با آن چینیان یا همان من 

  مقابل، رومیان یا همان کسانی   ۀ کنند، گفتند: »ما در نقاشی مهارتِ بیشتری داریم.« در نقطها نقش و الگو تولید می آن

کنند، گفتند: »ما شکوه و جلل  دلشان را پاک و صیقلی می   ۀها و با فضاگشایی، آینکه با شناسایی و انداختن همانیدگی 

 خواهیم به خداوند زنده شویم.«خواهیم، یعنی می زندگی را می 
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 24۷٨مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 غیبی بُدی  ۀآهنی کآیین

 ها در او مُرسلَ شدیجمله صورت 

 شده مُرسَل: فرستاده *

خداوند بود و    ۀ هاست، قبل از ورود به این جهان آینمرکز انسان که اکنون همچون آهنی تیره و کدر مملو از همانیدگی 

می صورت   ۀهم نمایان  و  فرستاده  آن  در  خدا  توسط  غیبی  هرهای  آگاهانه  انسان  چراکه  برایش  شد؛  خداوند  را  چه 

 کرد.پذیرفت و آن را منعکس می فرستاد می می

شناختی ما بیشتر  تر و ضرورت یا عدم ضرورت نیازهای روان شود، زندگی ما موزونتر می هرچه فضا گشوده  : 1  ۀنکت

 شود. شناخته می 

نیازهای مجازیِ روان   : 2  ۀنکت از  از مشخصات تنگنای ذهنی، فشارهایی است که برای رفع  شناختی مثل برخورداری 

 کنیم. چیزهای مادی و برتر بودن از دیگران، به خود وارد می 

 24۷۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تیره کردی، زنگ دادی در نهاد 

 الْارَضِ الْفَساد این بُودَ یسَْعَونَ فیِ 



 

 

 

1420قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

که این آینه که قبلً محل دریافت برکات خداوند بود،  طوریها تیره کردی، به دلت را با زنگارِ همانیدگی   ۀ ای انسان، تو آین

دهد. این نوع زندگی کردن برحسبِ  ها و چیزهایی شده که ذهن نشان میاکنون آلوده گشته و محل دریافت همانیدگی 

 کوشند.« است.»در زمین به فساد می  ۀگرِ معنیِ آیالگوهای جامد ذهنی درواقع بیان

 ۳۳ ۀ(، آی۵مائده )  ۀ ن کریم، سورآقر

 ...« وَ یَسعَْونَْ فیِ الْأرَضِْ فسََادًا »... 

]کسانی   …» فساد مى   و  به  زمین  است[ در  از جنس جسم  زندگی که مرکزشان  ]و  را خراب  ِ کوشند  دیگران  و   خود 

 « . ...کنند[می

 24٨0مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن

های زیادی درست کردی و  تو تاکنون با فکر و عمل برحسبِ الگوهای جامد برای خودت و دیگران مسائل و گرفتاری

آلود کردی و خوردی، حال وقت آن رسیده که این کار را ادامه نداده و آب زندگی  آید گِلدائماً آبی را که از طرف زندگی می 

ذهنت پایان دهی، خودِ زندگی را در این    ۀرا بیش از این تیره نکنی. ]آگاه باش اگر درد ایجاد نکنی و به تلش بیهود 

 لحظه زندگی خواهی کرد.[ 
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 1۶11مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ز درم راه نباشد، ز سرِ بام و دریچه 

 ا چه عللایِ تو دارم ستََرَ اللهُ علَیَنْ

 ا: خداوند بر ما پوشانید. ستََرَ اللهُ عَلیَنْ*

 عللا: بانگ و فریاد، هیاهو، سروصدا *

شده به تو راه  توانم از بام، دریچه و روزن فضای گشوده سوی تو راه ندارم، اما می سازی به خدایا، من از طریق درِ سبب

ای یا انگار  ها را بخشیدهای که انگار آن کاریِ قبلی ما را چنان پوشاندهپیدا کنم. تو زندگیِ گذشته و اشتباهات و خراب

بخشش و بزرگواری توست که هیاهوی تو را دارم و بانگ شادی و خرد    ایم. من از حیرت این اصلً گناهی مرتکب نشده 

 کنم.تو را در جهان پخش کرده و راه یکی شدن با تو را پیدا می 

کنیم. از جمله موانع ذهنی این است که با  سازی می دلمان، مانع   ۀما مدام برای پاک کردن زنگار همانیدگی از آین  نکته: 

ایم، خواندن  مان را خراب کردهاندیشیم چطور امکان دارد با کارهای بدی که در گذشته انجام داده و زندگی خود می 

 ابیات مولانا به ما کمک کند و خدا گناهان ما را ببخشد؟ 

 1۳۵۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بینِ رادحبََّذا دو چشمِ پایان

 که نگه دارند تن را از فسَاد

 خوشا  حَبَّذا: *



 

 

 

1420قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 راد: حکیم، فرزانه، جوانمرد*

بیند و این  نهایت وسیعِ درون را می خوشا به حال دو چشم انسان خردمندی که فضا را باز کرده و پایانِ راه و فضای بی 

اش  دهد چهار بُعد وجودی کند و اجازه نمی ذهنی حفظ می اش، تن او را از تباهی و ضررِ تنگنای منبینی فضاگشایی و پایان

 به نابودی کشیده شود. 

تر و رسیدن  ذهنیِ بزرگ صورت یک من سازی ذهن به کنیم، پایان را با سبب وقتی در تنگنا هستیم و فضا را باز نمی   نکته:

 بینیم. به »هرچه بیشتر بهتر« می 

 1۳۶0مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خواهی سلمت از ضرر گر همی 

 چشم زاَوّل بند و پایان را نگر

عنوان امتداد خدا وارد  ذهنی در امان بمانی، حواست را جمع کن و بدان که در ابتدا به خواهی از ضرر و زیان مناگر می 

نهایتِ اوست  ای؛ پس چشمت را بر این جهان ببند و به پایانِ راه که زنده شدن به خداوند و بی ها شده جهان همانیدگی 

 بنگر.

 42مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حلقِ جان از فکرِ تن خالی شود 

 آنگهان روزیش اِجللی شود 
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به  انسان  جانِ  حلقِ  از  اگر  دلش  و  شود  رها  آورده  مرکزش  به  که  ذهنی  فکرهای  از  خدا،  امتداد  و  هشیاری  عنوان 

توجه مردم خالی گردد، بند ناف بین انسان و جهان ذهن قطع شده و او از روزیِ غیبی،    هایی مانند تأیید و همانیدگی 

 شود. مند میرسد بهره برکت الهی و غذای خداگونه که از طرف زندگی می 

 4۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شرطْ تبدیلِ مِزاج آمد، بِدان

 کز مِزاجِ بد بوَُد مرگِ بَدان 

سبب، تبدیل مِزاج  این نکته را بدان که شرطِ بهره بردن از برکات الهی مانند عقل، امنیت، هدایت، قدرت و شادی بی 

معنای خوشیِ ناشی  مقابل، مِزاج بد به   ۀ است و آن هم وابسته به این است که مرکز انسان از جنس عدم شود. در نقط

 های ذهنی در جهان ذهن خواهد شد. هاست و سببِ مرگِ منها و حرص زیاد کردن آن از همانیدگی 

 44مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خوار شد چون مزاجِ آدمی گِل 

 زرد و بدْرنگ و سَقیم و خوار شد 

 سَقیم: نادرست، مریض، بیمار *

جهانی عادت کند،  ها را بخورد و به خوردنِ گِلِ چیزهای اینوقتی انسان بخواهد مدام از این جهان، غذای همانیدگی 

اش زرد و بَدرنگ شده و بیمار و زار و پست خواهد شد و رنگ و بوی رنج، درد، خشم و رنجش پیدا  صورت چهره دراین

 کند.می
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 4۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون مزاجِ زشتِ او تبدیل یافت

 رفت زشتی از رُخشَ، چون شمع تافت 

جهانی دارد با فضاگشایی او و نیاوردن چیزها به مرکزش،  وقتی مِزاج زشت انسانی که میل به غذای بیرون و چیزهای این

تابد و انعکاس این مرکز  رود و مرکز عدمش دائماً مانند شمع در بیرون می صورت زشتی از رُخشَ می اینتبدیل شود، در 

 گذارد.ها، کیفیت هشیاری و میزان زنده شدن او به زندگی اثر می تابان بر جسم، فکر، هیجان

 شود. کند و تغییرش سبب درد می بدترینِ چیزها همانیدن با یک انسان دیگر است، چون آن انسان تغییر می  نکته:

 4۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای کو طفلِ شیرآموز را دایه 

 تا به نعمت خوش کند پَدفوز را؟ 

 پَدفوز: نوزاد و کودک شیرخواره *

دایۀ حقیقیِ روح و روان یعنی خدا یا بزرگی مانند مولانا کجاست که انسان را از شیرِ جهان ذهن باز کند و کامش را با  

 های زندگی عادت دهد؟ برکات ایزدی شیرین گرداند و او را به نعمت 

ها و چیزها، های همانیده شدن با آدمای که در موقعیتگونه قدر تکرار کنیم که حفظ شویم، به باید ابیات مولانا را آن  نکته:

های مربوط به آن موقعیت به خاطرمان برسد و به کمک  ذهنی مثل خشم، بیت های منهدر رفتن نیروی زندگی و واکنش 

 ما بشتابد. 
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 4۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گر ببندد راهِ آن پستان بَر او

 برگُشاید راهِ صد بُستان بَر او 

اگر آن دایه راهِ پستان را ببندد و به نوزاد اجازه ندهد تا از شیرِ آن پستان تغذیه کند، درعوض، راهِ صد نوع غذا را که  

بندد و راه برکات  گشاید. ]درست مانند مولانا که راه شیر دنیا را تدریجاً برای ما می مثل باغ و بوستان است برای او می 

 کند.[ ایزدی را باز می 

 4٨مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زآنکه پستان شد حجابِ آن ضعیف 

 از هزاران نعمت و خوان و رَغیف

 نان، قرص نان ۀ رَغیف: گِرد*

ها تواند آن است، چراکه نمی زیرا خوردن شیرِ پستان، طفلِ شیرخوار را از خوردن هزاران نعمت و غذا و نان محروم کرده

 را ببیند.  

تواند هر سنی  ]منظور از ضعیف در این بیت انسانی است که هنوز میل دارد از دنیای بیرون غذا بخورد. چنین انسانی می 

 رسد.[ شود که از طرف زندگی می هایی می نعمت  ۀداشته باشد. او با غذا خوردن از بیرون سبب محرومیت از هم 
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 4۹مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پس حیاتِ ماست موقوفِ فِطام 

 اندک اندک جهد کن تَمَّ الکَلم 

 فِطام: از شیر بریدن *

 تَمَّ الکَلم: سخن به پایان رسید. *

هاست. تو نیز ای انسان، در راه  بنابراین زنده شدن ما به زندگی، موقوفِ باز شدنِ تدریجی ما از غذای دنیا و همانیدگی 

  آخر و پایانِ کلم است.ِ جهانی جهد کن و بکوش. این سخنپرهیز از غذای این

 ۳2۹0مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جَوی، چون جمع گردی زاِشتباهجَو 

 پادشاه   ۀ پس توان زد بر تو سِکّ

 ذرّهجو و ذرّهجو یک جَو: یک جَو *

صورتِ حضور ناظر حواست روی خودت باشد و از  هایت را بیندازی، به تدریج فضا را بگشایی، همانیدگی ذره و به اگر ذره 

شوی و  صورت تماماً از جنس خدا می اشتباهِ گذاشتن چیزهای ذهنی در مرکزت برگردی و از جمع تقلید نکنی، دراین

 توان سکه و مهُرِ خدا را که علمت زنده شدن به زندگی است، بر تو زد. می
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 ۵0مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون جنَین بود آدمی، بُد خون غذا 

 از نجس پاکی بَردَ مؤمن، کذا 

 کذا: چنین، چنین است *

کرد، اما پس از تولد، غذای او از  صورت جنین در شکم مادر بود، در آن جای تنگ از خون تغذیه می تا وقتی انسان به 

ناپاکِ من  از غذای  و  دارد  قرار  تنگنای ذهن  در  که  انسانی  مانند  ]درست  پاک شد.  به شیر  تبدیل  نجس  ذهنی  خونِ 

خورد، اما با تبدیلِ مزاجش در اثر فضاگشایی و نیاوردن ذهن به مرکز، آن ناپاکی را رها کرده و با مرکز عدم، از نعمت  می

 کند.[  پاک زندگی استفاده می 

 ۵1مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از فطِامِ خون، غذایش شیر شد 

 گیر شد وز فطِامِ شیر، لقمه 

 فِطام: از شیر بریدن  *

گردد. هنگامی  وقتی جنَین از فضا و غذای پُرخونِ رحَِم باز گرفته شده و بند نافش بریده شود، غذایش مبدل به شیر می 

 خورد. جامد و سایر غذاها را می   ۀهم که از شیر گرفته شود، لقم

 

 



 

 

 

1420قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 ۵2مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وز فطِامِ لقمه، لقمانی شود 

 طالبِ اِشکارِ پنهانی شود 

 فِطام: از شیر بریدن  *

گردد.  حضوررسیده است تبدیل می جهانی بازگرفته شود، به لقمان حکیم که نماد انسانِ به های اینوقتی انسان از لقمه 

که از همانیدگی با چیزها خوشی بگیرد، با  جای این صورت طالبِ شکار پنهانیِ برکات الهی خواهد شد، یعنی به دراین

 سبب است. گردد که مملو از شادی بی خودِ زندگی همانیده شده و مبدل به هشیاری ناظر می 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( ۹۷۹منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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